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 چکیده-

 آن حفظ و کسب اصلی یهامحرک از و قدرت جابجایی فرایند و اسباب تبیین برای فلسفی مفهوم ینترمهم قدرت اراده
درصدد  ،استنتاجی -تحلیلی -توصیفیبه روش بنابراین، این پژوهش . نیست کافی قدرت حفظ و دستیابی برای اما است،
گویی به این پرسش است که مکانیسم اصلی جابجایی قدرت چیست و جابجایی قدرت در تاریخ ایران از چه الگویی پاسخ

های کسب و حفظ قدرت است، اما قدرت از بایسته ةدهد که هرچند ارادهای این پژوهش نشان میکرده است؟ یافته پیروی
یابی به قدرت و حفظ و گسترش آن ، زمینه را برای دستگیردیدر برمنیز  ت راقدر ةتر است و ارادروح قدرت که بدیلی فربه

، هیچ قوم، درنتیجه. دهدیمروح قدرت  صاحبان جدیدبه  و هرگاه دچار زوال شود، قدرت حاکم جای خود راکند فراهم می
تنها بین اقوام و ملل، بلکه بین اقشار و بار، در مقام قدرت برتر ظاهر نشده است و قدرت نهای بیش از یکملت یا منطقه

 .شده استطبقات نیز جابجا 

 قدرت، روح قدرت، جابجایی قدرت، تاریخ ایران. ة: قدرت، ارادواژگان کلیدی
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 مقدمه -

المللی، بین ملل، اقوام و و قدرت همواره در سطح ملی و بینه های بنیادین تاریخ بودجابجایی قدرت یکی از ویژگی
 قدرت، موردتوجه اندیشمندان بوده است، ةمختلف جابجا شده است. میل به قدرت که عمدتاً تحت عنوان اراد مناطق

کسب و حفظ  لازم برای هایبایستهاما این مفهوم نقایصی دارد و تمام ، شودمی تلقیعامل اصلی جابجایی قدرت 
 شود. و تبیین طرح یترول گستردهشم ةدهد. بنابراین، باید مفهوم جدیدی با دایرقدرت را پوشش نمی

شود. برای طرح این قدرت مطرح می ةعنوان بدیلی برای ارادبه کهمفهوم موردنظر این پژوهش، روح قدرت است 
ابعاد و ، اما برای تشریح و تئوریزه کردن برخی از ه استهای تاریخی کمک گرفته شدمفهوم، بیش از هر چیز، از آموزه

طور مستقیم و غیرمستقیم، مورداستفاده قرار شناسی نیز بهاز نظرات و مفاهیم فلسفی و جامعه برخی، آن هایجنبه
فراتر از نظرات فلاسفه و اندیشمندانی که به مفهوم قدرت و جابجایی قدرت  شودچون تلاش می البته .گرفت

 .نیست لبپیشین غا اتنظری یک ازهیچ ،در این پژوهش مفهوم جدیدی طرح شود، اند،پرداخته

بررسی و تبیین کند و به این  ،ن حاکم بر تحولات تاریخییانوق یکی از عنواناین پژوهش قصد دارد روح قدرت را به
ویژه، بر این  طوربه . همچنین،کندمیو از چه الگویی تبعیت  شودکه چرا قدرت جابجا میدهد پاسخ  سؤال کلیدی
 از چه الگویی تبعیت کرده است. هاسلسلهکه جابجایی قدرت در تاریخ ایران و ظهور و سقوط کند میمسئله تمرکز 

و الگویی  بررسیها دلایل ضعف و زوال حکومت ایران،تاریخ برای سنجش ارتباط روح قدرت با جابجایی قدرت در 
 .شودمیپدیدار  باریکمشخص شود که روح قدرت در هر محملی، فقط  تاخواهد شد ارائه از جابجایی قدرت 

کاملًا ضروری  کشف الگوهابه شمار آید، اما برای  ضعفنقطه تاریخی برای یک پژوهش تواندمی نگریکلیهرچند  
. به همین الگوها کافی نیست و ترسیم برای کشف شهاییافته، اما شودمیبه نتایج دقیقی منجر  نگریجزئی، زیرا است

 گیرد.میقرار  موردبررسیتا پهلوی  از مادها ایراندلیل، در این پژوهش، تاریخ 

 پژوهش پیشینة -

 واگیردار، هایبیماری شیوع هوا، و آب عظیم تغییر مانند عواملی (1354) 1دورانت ویل برجسته، نظرانصاحبدر میان 
 زوال دلایل ترینمهم را نژاد شدن ضعیف و اخلاقی یا عقلی انحطاط بازرگانی، هایراه مسیر تغییر خام، مواد نقصان

، اِعمال فشار از واکنش و معارضه نقش بر ها،تمدن پیدایش عوامل باب در( 1393) 2یبتوین آرنولد .داندمی هاتمدن
کید کشاکش با رقبا و سوی همسایگان  تقلید) یعزم خود در ناکامی و زیستمحیط بر تسلط فقدان و کندمی تأ

                                                           
1 Will Durant 
2 Arnold Toynbee 
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( نیز بر نقش عواملی از قبیل 1401ن آذرنگ)یعبدالحس .نددامی هاتمدن اضمحلال عوامل ترینمهم را( کورکورانه
مردم و بلایای  یتینارضاداخلی و خارجی، افول اقتصادی،  یهانزاعواگیردار،  هاییماریب، محیطییستزتغییرات 

کید ها در زوال تمدن طبیعی قابل استناد ارائه نظراتی  ،هاتمدنفراز و فرود  زمینةدر  پژوهش سه هرچند این .کندیمتأ
این نظرات برای موضوع این پژوهش که بر  ،هاستحکومتو  هاسلسلهتمدن بستری فراتر از  ازآنجاکهاما  دهند،یم

  تمرکز کرده است، کاربرد چندانی ندارند. هاحکومتجابجایی قدرت بین 

و طاهری  عزت پورهای متعددی انجام شده است. برای نمونه، های ایران، پژوهشحکومتدر مورد دلایل سقوط  
فروپاشی  عوامل ینترمهم عنوانبهرا  تبعیض و خودشیفتگي استبداد،، عدالتییبمسائلی از قبیل ( 1385عطار )

 فروپاشیاقتصادی  دلایل( 1397جهانی )و جعفری سرو  کمالی سروستانی ؛بررسی کردند حکومت هخامنشی
، گانیرباز سقوط ،کمرشکن هاییاتمال یشافزا و قرار دادند توجه موردرا  تیموریان هندهای صفویه و حکومت

امل اصلی زوال این دو حکومت وگزاف دربار و کاهش ارزش سکه را ع هایینههزبه امور معیشتی مردم،  توجهییب
بر این باورند که  و اندو سقوط حکومت قراختائیان پرداخته ( به ظهور1399کرمانی )فاطمه دیبا و علی  .اندبرشمرده

ند، اما به دلیل دحفظ فرهنگ چادرنشینی خود، بر شرق ایران مسلط ش با تکیه بر ارتشی منظم و قدرتمند و قراختائیان
( 1400) یگدلیبمحسن  تفاوت مذهبی، با دول همسایه دچار اختلاف و خصومت شدند و رو به اضمحلال نهادند.

های انحطاط دولت صفویه را بررسی کرده است و تقابل اهل شمشیر و اهل قلم، محدود کردن شاهزادگان در ینهزم
به دلیل  هاپژوهشهرچند این . داندیمدولت دخیل آن در زوال  در امور دولت را سراحرمی هاخواجهحرم و نفوذ 

الگویی از فرایند جابجایی نگری، جزئیهمین دلیل  بهولی  اند،یافتهتر و قابل استناد  دست یقدق، به نتایجی نگرییجزئ
 .سازندیمروشن را  یخاص یهاسلسلهد و صرفاً دلایل ظهور و سقوط ندهقدرت در ایران ارائه نمی

 قدرت و روح قدرت ةاراد- 

به « معطوف به قدرت ةاراد»و آخرین کتابش را با عنوان  هقدرت پرداخت ارادةبیش از هر اندیشمند دیگری، به مفهوم  1نیچه
 2داندناپذیر به نمایش قدرت میترین جوهر هستی و میل سیریقدرت را درونی ةاراد ویاین موضوع اختصاص داده است. 

قدرت. داشتن قصدها، هدفها، نیتها، میل در کار، همان میل به نیرومندتر بودن، میل به  ةاراد»نویسد: می آندر تعریف و 
بر فراز »کند: قدرت اشاره می ةنیز به اراد« چنین گفت زرتشت»نیچه در کتاب  3.«علاوه، میل به وسایل این کاربالیدن و به

 4.«اوست« خواستِ قدرتِ »اوست؛ هان! این بانگِ هر ملت لوحی از کارهای نیک آویخته است. هان! این لوحِ چیرگیهای 
حال، برخی از . بااینکرده استدشوار  را درک نظراتش گویی است،در قالب گزین فلسفی که بیان نظرات نیچه خاصسبک 

                                                           
1 Nietzsche 

 .537، 485قدرت،  ارادةنیچه،  2
 .519همان،  3
 .80نیچه، چنین گفت زرتشت،  4
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معطوف به  ةاراد ةمعتقد است که آموز 1بلومویلیام  برای نمونه، اند مفاهیم خاص او را تحلیل کنند.پژوهشگران سعی کرده
 2.استقدرت، قدرت فرد را در نظر دارد، نه قدرت جمع یا نهاد جمع که همان دولت 

کید می ارادةنیز مانند نیچه بر نقش  3وبرماکس   ارادةیک قوم یا شخص بدون » داند:سیاست می لازمةرا  آنکند و قدرت تأ
قدرت محکوم به خروج از صحنه سیاست است... هر نوع سیاست، اعم از داخلی و خارجی، قبل از هر چیز مبارزه میان 

جویند، و بنابراین استعداد سیاست ای شرکت میقدرت در چنین مبارزه ارادةها، طبقات و افراد است. تنها افراد دارای ملت
آدمیان را خواست و  همةیکی از تمایلات عمومی » کند:استفاده می «آرزوی قدرت»از مفهوم  5هابستوماس  4.«دارندرا 

رسد. و علت این امر دانم که تنها با مرگ به پایان میناپذیر برای کسب قدرتی پس از قدرت دیگر میآرزوی مداوم و سیری
تواند به داشتن و لذت فعلی است؛ و یا اینکه نمی همواره آن نیست که آدمی در آرزوی کسب شادی و لذتی شدیدتر از شادی

تواند بدون کسب قدرت بیشتر، قدرت قدرتی معتدل و محدود قانع و خرسند باشد: بلکه علت آن این است که آدمی نمی
 6.«کندبهزیستی است تضمین  لازمةفعلی خود را که 

های قدرت و پایان انسان، هوسبی بازیِ از میان هوس برد و معتقد است کهرا به کار میهوس قدرت مفهوم  7راسلبرتراند 
برای کسب قدرت  از قبیل آرزوی قدرت و هوس قدرت یو مفاهیم قدرت ارادةمسلم است که  8.نیرومندترندشکوه از همه 

 ، اماشود طرحمفهوم جدیدی  باید این بستر، برای تشریح .و باید بستر مناسبی فراهم باشد ند، اما کافی نیستاندضروری
 .داریسرمایهروح  :شودمی، به مفهوم مشابهی پرداخته موردنظرپیش از طرح و تبیین مفهوم 

داری است که چرا نظام سرمایه پرسشگویی به این درصدد پاسخ ،داریاخلاق پروتستانی و روح سرمایهماکس وبر در کتاب 
اندوزی همواره در تاریخ بشر وجود داشته است. وی معتقد که تمایل به ثروتدرحالی ،فقط در جوامع غربی تکامل یافت

 ساززمینه داریتری به نام روح سرمایهداری کافی نبود و عامل قویکسب ثروت برای ایجاد نظام سرمایه انگیزةاست که 
داری در اصل، هیچ ارتباطی به نظام سرمایهاندوزی و سودجویی مال ةبدیهی است که انگیز» :داری شدپیدایش نظام سرمایه

دار ندارد؛ این انگیزه در میان کارگزاران دولتی، پزشکان، امرای ارتش، اشراف، قماربازان، گدایان، زنان بدکاره و و سرمایه
نظر از کرده است، افرادی صرفای موقعیت ایجاب میتوان گفت هرگاه در جامعهمأموران فاسد دولتی نیز وجود دارد. می

کسب ثروت  انگیزةرغم پندارهای عامیانه، هرحال، منظور من این است که علیاند. بهاندوزی افتادهمقام و شغل به فکر مال

                                                           
1 William Blume 

 .973 /2های نظام سیاسی، بلوم، نظریه 2
3 Max Weber 

 .701 -700شناسی، آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه 4
5 Thomas Hobbes 

 .138هابس، لویاتان،  6
7 Bertrand Russel 

 .11راسل، قدرت،  8
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گذاری مستمر سودها با توسل سودجویی و سرمایه روحیةداری عبارت است از داری نیست. سرمایهمنحصر به نظام سرمایه
 1.«...به راه و روش عقلانی

. 1اند از: هایش عبارتویژگی کهداری نوین بود ، مشوق و محرک سرمایهیخاص نظام اخلاقیِ  بر این باور است که وبر
. کسب 4جویی شناسی، سعی و کوشش و صرفه. درستکاری، وقت3. احساس وظیفه برای انباشت سرمایه 2خواهی افزون

 حرفة. احساس وظیفه نسبت به 5گذرانی خوش روحیةب کامل از درآمد بیشتر، پرهیز از تمام لذایذ زودگذر زندگی و اجتنا
 2.خود

داری کافی نبود و نظام فکری اندوزی و سودجویی برای ایجاد نظام سرمایهمال انگیزة ،اثبات کرد یدرستبه که وبر گونههمان
حفظ  کسب وبرای  نیز قدرت ارادةداری شد. به همین ترتیب، داری باعث ایجاد نظام سرمایهیعنی روح سرمایه ؛تریقوی

به تعبیری یا به یک ساخت یا نظام اخلاقی به آن نیست و  یابیدست کنندةینتضمقدرت  میل به، زیرا قدرت کافی نیست
. برای تشریح و تبیین کندفراهم  قدرتو حفظ برای کسب  را بستر لازم که به روحیات و خلق و خویی نیاز است ،تردقیق
 .روح قدرت استاین پژوهش  موردنظر، به مفهوم جدیدی نیاز است. مفهوم اخلاقینظام این 

ون چ ،. البتهشودمیقدرت را نیز شامل  ارادة و تر برخوردار استگسترده یشمول دایرةتر و جامع یچارچوباز  روح قدرت
تکامل  ،که با گذر زمان هاییاراده؛ کندمیپیدا  امعن ،قدرت هایارادهقدرت خاصیت جمع است، روح قدرت با جمعی از 

 است قدرتحفظ  و کسب های کافی برایحاوی مکانیسم روح قدرت .اندشدهیافته یا به تعبیری دیگری، متراکم و تاریخی 
 استفادة. 4. درک اهمیت قدرت 3نگری . عقلانیت و آینده2متراکم قدرت  هایاراده. 1اند از: عبارت آن سازندةعناصر  و

 صحیح از قدرت برای تأمین منافع صاحبان قدرت.

که طبق نظرات دارد. نخست آن قدرت ارادةبا  بنیادین یهایتفاوت است، بلکه قدرت ةاراد از ترفربه تنهانهروح قدرت 
 نیست، بشر ذاتی بشر است، ولی روح قدرت ذاتی از خصایل قدرت ارادة ها پرداخته شد،تر به آنکه پیش ینظرانصاحب

قدرت که فردی است و قابلیت انتقال  ارادةبرخلاف  همچنین، گیرد.تدریج شکل میو نیازمند کمال است و به اکتسابی بلکه
 کندیمپیدا شود و در این مسیر، تکامل از نسلی به نسلی دیگر منتقل می ،داردجمعی  صبغة روح قدرت بین نسلی ندارد،

 شود.یا دچار نقصان و زوال می

متشکل از افرادی است که در کنار یکدیگر، قدرت را به  پیدایش آنو محمل  کندمیروح قدرت در قالب افراد تجلی پیدا 
 یک گروه اجتماعیاین افراد از یک طایفه و قبیله تا یک قوم و ملت در نوسان است و گاهی فقط  گسترة. آورندمیچنگ 

بسط پیدا کند یا دچار تقلیل شود. گاهی یک طایفه  تواندمیمتغیر است و  روح قدرت محمل دایرة. شودمیشامل خاص را 

                                                           
 .30 -29داری، وبر، اخلاق پروتستان و روح سرمایه 1
 .55 -52همان،  2
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و دهد میقرار  ملت را تحت تأثیر یایک قوم  تدریجبه، روح قدرت مرکز ثقل عنوانبهو  روح قدرت است گیریشکلمحمل 
 محدودجمع کوچکی  و به شودمی با گذر زمان، دچار زوال روح قدرت یک ملت نیز گاهی سازد.می مندبهره قدرت از روح

 .خواهد شد

با قدرت  هدفی متعالی را در ارتباطقدرت است، فقط افرادی که  سویبهموتور حرکتی هدفمند و منطقی  روح قدرتچون 
که برای اهداف جزئی و مقطعی، در مقابل  شکنانیقانون. بنابراین، یاغیان و آن نقش دارند گیریشکل، در کنندمیدنبال 

و  اندقدرت ارادةاهداف خود دست پیدا کنند، صرفاً دارای  بخشی یا تمامی و ممکن است به کنندمیقدرت حاکم، قد علم 
 مقطعی و فاقد تأثیرگذاری پایدار است. شخصی، به وجود آورند و مسلماً دستاوردهایشان را روح قدرت توانندنمی

 مندبهره، از روح قدرت کنندمی: آیا تمام کسانی که در یک محمل روح قدرت زندگی شودمیدر پایان، یک پرسش مطرح 
، شودنمیبه نسل دیگر منتقل  یموروثی از نسل طوربه، استروح قدرت اکتسابی چون ؟ در پاسخ باید گفت که شوندمی

به روح قدرت دست پیدا کنند. بنابراین، بدیهی  توانندمی، اندنزدیکو به کانون قدرت  اندسهیماما تمام کسانی که در قدرت 
 صاحب روح قدرت شوند.اسلاف خود  مانند تا را دارندحاکم این فرصت  طبقةاست که فرزندان 

 روح قدرت هایجلوه -

 و هایی برخوردار بودند که در کنشنشانه، صاحب قدرت برتر شدند، از المللیبیندر سطح ملی و  که اقوامی و مللی
اند عبارت کند،ذکر می ها در زمان اوج قدرتشان،برای اسپانیایی 1دورانتویل هایی که ویژگیشد. ان دیده میششخصیت

ها و مشقات . تحمل سختی4. جوینده و مکتسب 3. استقلال و استغنای غرورآمیز روح 2. افتخار به پاکی خونشان 1از 
خود »گوید: هخامنشی سخن می دورةهرودت از غرور ایرانیان  2.خطر. استقبال از 6ماجراجوئی  تشنة. 5باری با برد

به مغولستان سفر کرد، از غرور  ،ق 644که در سال  4کارپنژان پلان  3.«دانندرا برترین قوم روی زمین از هر نظر می
خود اعراب مسلمان نیز در اوج قدرتشان،  5.گویدبا فرمانروایان سایر کشورها سخن می هاآنآمیز ینتوهمغولان و رفتار 

بود. از مثنی بن حارثه نقل شده  اعراب فاتحهای برخورداری از اعتماد به نفس نیز از نشانه 6.دانستندمی قوم برگزیده را
از هزار عرب  ترپرتواناهلیت یکصد عجم در جاهلیت و اسلام با عرب و عجم جنگ کردم بخدا که بروزگار ج» است:

 7.«تر از هزار عجم استبود و اکنون یکصد عرب پرتوان

                                                           
1 Will Durant 

 .331-329 /18دورانت، تاریخ تمدن،  2
 .64هرودت، تاریخ هرودت،  3

4 Jean Plan Carpin 
 .46پلان کارپن،  سفرنامةپلان کارپن،  5
 .2 /1سعد کاتب واقدی، طبقات، ابن 6
 .1617 /5طبری، تاریخ طبری،  7
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: شوندمیو در هفت ویژگی خلاصه  اندقدرتروح  هایجلوه که در مورد اقوام و ملل فاتح ذکر شد، در واقع هاییویژگی
. امید به 6جویی . سلطه5. میل به خشونت 4خطر . ماجراجویی و استقبال از 3. غرور ملی یا قومی 2گرایی . کمال1

 خواهی.. زیاده7آینده 

 هاظهور حکومت فلسفة؛ در تاریخ ایران پیدایش روح قدرتی الگو -

مراد  1.استها پرداخته و تفسیر خود را بر مبنای عصبیت استوار کرده تفصیل، به دلایل ظهور و سقوط حکومتخلدون بهابن
خلدون در تشریح ابن 2.کندنشینان را تنظیم میای است که روابط داخلی و خارجی بادیهقبیله دفاعیِ از عصبیت، نوعی پیوند 

قدرت و غلبه بدست نمیآید و غلبه... تنها از راه عصبیت  بوسیلةریاست جز »نویسد: عصبیت و کسب قدرت می رابطة
خلدون ضات زیادی دارد، زیرا عصبیت نقشی را که ابنخلدون ابهامات و تناقابن نظریةبه باور الجابری،  3«.حاصل میشود

کند، مگر با برآورده شدن شروط معینی که در هریک از ریزی دولت ایفا نمیبرایش تعریف کرده است، یعنی تشکیل و پی
ترسیم نظریات خلدون برای برخی دیگر از پژوهشگران نیز معتقدند که ابن 4.داردهای خاص خود را نشین، ویژگیقبایل بادیه

بسنده  ،ویژه تاریخ مغرب عربیشمول خود، بر استقرای ناقص و محدود تکیه و بر ملاحظات معینی از تاریخ اسلام بهجهان
ها را تعمیم دهد و قانون جای اینکه ملاحظاتش را در این چارچوب زمانی و مکانی محدود کند، کوشید آنکرده است و به
 5.فراگیری بسازد

ظرافت و نوآوری  های اندیشمندان مسلمان،خلدون، باید گفت که در قیاس با سایر نظریهعصبیت ابن نظریة در ارزیابی
تواند الگویی خوبی تحلیل کرده است، اما نمیها را بهگیری برخی از حکومتای در شکلبیشتری دارد و تأثیر پیوندهای قبیله

ها حکومت سقوط وم کند. بنابراین، عوامل متعددی که در ظهور ها فراهحکومت همةو سقوط برای درک چگونگی ظهور 
 روح قدرت. :تری گنجانده شونداند، باید ذیل مفهوم فربهو جابجایی قدرت دخیل

. مقاومت در 1: اندکردهو جویندگان قدرت همواره چهار مرحله را طی  ه استنشد پدیدار بارهیکبه گاههیچقدرت  روح
. سرنگونی قدرت 5. تکاپوی قدرت. 4. درک اهمیت قدرت 3خروج از انزوا و نزدیکی به کانون قدرت  .2برابر قدرت حاکم 

 .حاکم

 دوران ،قدرتروح د یقدرت تا تول بالقوةتشکیل روح قدرت؛ یعنی برخورد قدرت حاکم با منبع  مرحلةمیان اولین  فاصلة
 زمانی قدرت روحد و بذر یانجاممیبه طول  ،این مراحل از چند سال تا چند قرن پیمودن. شودمینامیده تکامل روح قدرت 

                                                           
 .396خلدون؛ عصبیت و دولت، ابن اندیشةالجابری،  1
 .251همان،  2
 .249 /1خلدون، مقدمه، ابن 3
 .304خلدون؛ عصبیت و دولت، ابن اندیشةالجابری،  4
 .412 -411همان،  5



 

8 
 

. شدمیایجاد  هاآنو نوعی تقابل و تضاد منافع بین  کردندمیشد که با قدرت حاکم برخورد در جویندگان قدرت کاشته می
 قدرت ارادةصاحبان  . سپسگرفتمیشکل  قدرت هایارادهاز  کانونیو  کردمیتجلی پیدا  شانقدرت ارادةدر گام نخست، 
. اگر ندندست پیدا کگرایی کمال ودار و مبتنی بر عقلانیت قدرتی متراکم، پخته، ریشه ارادة بهتا  ندکردمیمراحلی را طی 

نسل داد و به د، آن را تکامل میوافزقدرت می ارادة، هر نسلی بر تراکم انجامیدمیها به طول روند تکاپوی قدرت، نسل
و  شدمیدر غیر این صورت، تلاش برای کسب قدرت، با ناکامی مواجه  تا روح قدرت شکل بگیرد. کردبعدی منتقل می

و حتی اگر به  شدمیمنجر کور و محکوم به شکست  یشورشبه  صرفاً بود،  عصیانگریکه از مسیر خشونت و درصورتی
 کند:به این مسئله اشاره می 1ماکیاولی و محکوم به سقوط بود. زودهنگامگیری ، یک قدرتانجامیدمیگیری دولت شکل

ای استوار شتاب زاده شود و ببالد، تنه و ریشهشوند، همچون هر چیزی که در طبیعت بههائی که یکشبه برپا میحکومت»
 2.«شوندندارند و به نخستین تندباد برکنده می

، ازجمله درک است روح قدرت لازمةقدرت، اصولی را که  برای کسب انتظار از هاییمنتظران قدرت پس از طی کردن دوره
 فقط .کنندیمدر این فاصله، در مقابل قدرت حاکم مقاومت  و رندیگرا فرامی آنچگونگی کسب و حفظ  قدرت واهمیت 
 لازمة. درواقع، تضاد ندشاب داشتهو با آن تضاد  کنندند به قدرت برسند که در مقابل قدرت حاکم مقاومت انوتمیکسانی 

ای از تضاد و کشمکش با قدرت دهد تمام کسانی که به قدرت رسیدند، دورهتاریخ نشان می تجربةروح قدرت است و 
کند و با ایجاد تحمیل بر رقبا اش را قدرت حاکم سلطه شودمیباعث تضاد و مقاومت  فقدانحاکم را تجربه کردند، زیرا 

 مقابل روح قدرت است. نقطة پذیریسلطهدر واقع،  شود.می هاآندر  پیدایش روح قدرت پذیری، مانعمیل به سلطه

آورده حاکم به همراه  طبقةمزایایی که قدرت برای  مشاهدةو با شوند می، در این فاصله، منتظران قدرت با قدرت آشنا علاوهبه
جغرافیایی یا  محدودةد. البته خروج از وشتر میمتراکم شانقدرت ارادةو آثار ناخوشایند فقدان قدرت برای خودشان،  است

انزوا با روح قدرت در تضاد ، زیرا استضروری  نیز برای پیدایش و تکامل روح قدرت و توجه به مسائل سیاسی طبقاتی خود
علاوه، خروج از انزوا و نزدیکی تا روح قدرت را به دست آورند. به ندوشقدرت نزدیک  حوزةو جویندگان قدرت باید به  است

گاه شوندحاکم  طبقةتا از زوال روح قدرت در  دنکمیها کمک به کانون قدرت، به آن  .آ

کرد، قوم یا ای بر ایران حکومت میهرگاه سلسله .تاریخ ایران این روند پیدایش روح قدرت را اثبات کرده است تجربة
زمانی که ساسانیان  .رسیدمی، به قدرت شدمیصاحب روح قدرت  کهدرصورتیکرد و ای تکاپوی قدرت را آغاز میمنطقه

قدرت اعراب  روح، رایج کردند، اعراب منتظر قدرت بودند و برخلاف تصورم( بر ایران حکومت می 636-224)حکومت: 
 سابقةاعثم کوفی پدیدار شده بود. ابن ،ساسانیان دولتدر میان اعراب ساکن مرزهای  ،ها قبل از ظهور دین اسلاممدتاز 

                                                           
1 Machiavelli 

 .115ماکیاولی، شهریار،  2
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در این فاصله، اعراب  1.کندم( جستجو می 579 -531پیدایش روح قدرت اعراب را در دورة خسرو انوشیروان )حکومت: 
جدال بود، بلکه  ةادامها برای آوردند که مشوق آنتنها غنائمی به دست میکردند و نهدر مرزهای ایران تاخت و تاز می

 شانقدرت روح تکاملزمینه برای داشتند، هر گامی که برمی و کردندهای زوال روح قدرت را در ایرانیان مشاهده مینشانه
ساسانیان  دولتها ملحق شدند و اعراب مسلمان به آن سرانجام،کردند. شد، زیرا ارزش قدرت را بیشتر درک میمی هموارتر

 را منقرض کردند.

دیلم  ةمنطقان نیز چنین مسیری را طی کردند. با سقوط ساسانیان در اوایل قرن اول هجری، اعراب مسلمان به یمدیلو  هارکت  
تبدیل شدند. در  ، به نماد دشمنتا جایی که برای اعراب مقاومت کردند. سه قرن تسلیم نشدند و هادیلمیحمله کردند، اما 

به نزد ما خون آنها از خون ترکان و دیلمیان » گفت: کشتار یاران مختاریکی از یاران مصعب بن زبیر در توجیه  ،ق 67سال 
ای پسر » سپاه مختار به دست مصعب اسیر شدند، برای قانع کردن او و نجات جان خود گفتند: انوقتی ایرانی 2.«حلالتر بود

 3.«شماییم و بر ملت شما، نه ترکیم و نه دیلم قبلةزبیر ما اهل 

، به تاخت و تازهای محدود یا راهزنی و دیلممجاور  هایسرزمیندر  قرار گرفتند یا موردحملهبارها  هادیلمیدر این مدت،  
 ،این برخوردها و روابطبا  دیلمیان. پیوستند و سامانیان عباسیان ارتش بهمزدور  عنوانبهبرخی نیز  و غارتگری پرداختند

این  ةنتیج ترینمهم .قدرت اعراب، برای کسب قدرت وارد عمل شدند روحزوال  ةمشاهدبا  و شدندقدرت  روحصاحب 
 ( بود.ق 447 -322حکومت:بویه )آل سلسلةتشکیل  تحولات،

رکبیش از سه قرن به طول انجامید.  ،برای قدرت هارکت  دوران انتظار   فاتحان عرب در مقابل ،در اواسط قرن اول هجری هات 
-136حکومت: منصور ). کردند اثبات خود را نظامی هایقابلیتو  دست به مقاومت زدند وارد شدند، به آسیای مرکزی که

رکعباسی به جنگاوری  خلیفة( دومین ق 158  عنوانبه هارکت   4.«ترکان حاصل سنگستانند و فرزندان جنگ» :اذعان کرد هات 
با قدرت آشنا شدند  ،( راه یافتند و از نزدیکق 395 -279به ارتش عباسیان و سامانیان )حکومت: )غلامان نظامی( مزدور

غزنویان  سلسلةفروپاشی دولت سامانیان و تشکیل  ،آن، تضعیف خلفای عباسی نتیجةرا درک کردند.  آنو اهمیت 
 بود. (ق 582 -388حکومت: )

 ةدورند، تکاپو برای قدرت را حداقل از اواخر درا تشکیل دا ق( 590 -429حکومت: سلجوقیان )ز که حکومت قبایل غ  
زها ادامه یافت. شانقدرت پیدایش روحروند اما متوقف شدند،  ،زنویانگیری غ  کردند و هرچند با قدرت آغازسامانیان  ابتدا  غ 

برای کسب  تکاپو و با نزدیکی به کانون قدرت، با قدرت آشنا شدند. سپس، پیوستندزنویان به ارتش غ   ،سرباز کمکی عنوانبه

                                                           
 .47 -46اعثم کوفی، الفتوح، ابن 1
 .3400 /8طبری، تاریخ طبری،  2
 .3413همان،  3
 11/4999همان،  4
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بزرگ  یدر ارتش غزنویان را اشتباهها آنسلجوقیان بود، استخدام  قدرت پیدایش روحبیهقی که شاهد  را آغاز کردند. قدرت
 1.«خویش نشاندن خانةبأبتدا خطا بود این ترکمانان را آوردن و بمیانِ » ند:دامی

زهاوقتی  زنویان  ماوراءالنهر را رها کنند وفتند تصمیم گر غ  ای برای احمد نامه ساکن شوند، (در خراسان)در قلمرو غ 
؛ واگذار شودها آنکردند مناطق مرزی نسا، فراوه و باورد به  درخواست و ارسالعبدالصمد وزیر سلطان مسعود غزنوی 

 خوبیبه وزیر 2.«تا اکنون سر و کار ما با شبانان بود اکنون امیرانِ ولایت گیران آمدند» :زده کردکه وزیر را شگفت درخواستی
. هرچه شودرفتار ها آنبا  ،و دیگر نباید مانند صحراگردان یا راهزنان اندشدهصاحب روح قدرت که سلجوقیان  متوجه شد

 .شدمی ترقوی شانقدرت روحند، شدمی ترنزدیکو به کسب قدرت  ندکردمی رویسلجوقیان بیشتر در قلمرو غزنویان پیش

با سیاسی  قدرتی بود که روح وارث خانداناین ، همین مراحل را در بستر متفاوتی طی کردند. قدرتصفویه نیز برای کسب 
منادی سکوت و انزوا بود، در  (،قرن هفتم هجری اوایلایران )تصوف که تا پیش از حمله مغول به  ایجاد شد. شدن تصوف

 قدرت روح تغییری چشمگیر که به پدیدار شدن؛ پیمودرا  کسب قدرت مسیر ،ق( 736 -654ایلخانان )حکومت:  دورة
 و ق 864های سالشیخ حیدر در  پسرشو  در این مسیر، شیخ جنید. انجامیدطریقت آن  خاندان صفوی و طرفداراندر 

 ،ق 907، در سال ه بودقدرتی که ایجاد شد روحبا اتکا به اسماعیل  شاه ،را از دست دادند، اما سرانجام شانجان، ق 893
 .قدرت تکیه زد اریکةبر را فتح کرد و  تبریز

پدیدار  هیکباربه ، زیرافتنددر بستری متفاوت شکل گر (ق 1209-1163)و زندیه  (ق 1210 -1148) افشاریه یهاسلسله
 قبیلةبه  قدرت باقی ماندند. نادرشاه اریکة. به همین دلیل، مدت کوتاهی بر در واقع، محصول روح قدرت نبودندشدند و 

شواهدی هیچ ، اما ایفای نقش کرددولت صفویه و ساختار سیاسی آن  گیریشکلدر  این قبیلهافشار تعلق داشت و هرچند 
 هایتواناییبا اتکا به  هر چیزنادر بیش از نادر بود. در واقع،  گیریقدرت ساززمینهنقش سیاسی  اینوجود ندارد که نشان دهد 

، اما با قتل قدرت را قبضه کردشد و وارد عمل  هاافغانفراهم شده بود، علیه  برایش شخصی خود و با استفاده از فرصتی که
 قبیلةسیاسی  نةیپیشزندیه حتی فاقد  طایفة. ، دستاوردهایشان بر باد رفت و قلمرو جانشینانش به خراسان محدود شداو

 بهمرگ او  . به همین دلیل،بود اوخود  هایقابلیت نتیجة هر چیزبیش از  ،به قدرت خانکریم یابیدستافشاریه بود و 
 .منجر شد زندیه حکومتزودهنگام  فروپاشی

این طایفه ابتدا با تشکیل  سه نسل به طول انجامید. ،برای کسب قدرت هاآنمراحل چهارگانه را طی کردند و تکاپوی  قاجارها
به اصفهان  دسرکردة آن طایفه با ورو خانیفتحعلیکی از طوایف قزلباش وارد عرصة قدرت شد و  عنوانبهحکومت صفویه، 

قاجارها به قدرت برداشت.  یابیدستو تلاش برای کمک به شاه سلطان حسین، گام مهمی در مسیر  هاافغانتحت محاصرة 
یکی از مدعیان اصلی قدرت در ایران پس از سقوط  عنوانبه، نام وی را یرزامطهماسببه شاهزاده  خانیفتحعلپیوستن 

                                                           
 .348، 77بیهقی، تاریخ بیهقی،  1
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 خانانجامید. محمدحسن خانیفتحعلقاجارها شد و به قتل  یهاخواستهتحقق  صفویه مطرح کرد، اما ظهور نادر مانع
تخت سلطنت  قدمییکدر  ،و با قتل نادر ادامه دادقاجارها برای قدرت را  تکاپوی ،با شورش علیه نادر خانیفتحعلفرزند 

تشکیل داد  حکومتیب کرد و ومغلرقبا را  آغامحمدخان فرزندش ،سرانجام و شد خانکریمنیز مغلوب او اما قرار گرفت، 
 که بیش از صد و سی سال به طول انجامید.

 زوال روح قدرت و پیامدهای دلایل -

علل اصلی »زند: ویل دورانت سقوط امپراتوری روم را با اخلاقیات مردم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی گره می
طبقاتی، در افول تجارت، خودکامگی بوروکراسی،  مبارزةانحطاط امپراتوری روم در وجود مردم آن، در اخلاقیاتشان، در 

ق( از زبان  345ابوالحسن مسعودی )متوفی: 1.«ناپذیر و در جنگهای توانفرسایش بوده استدر مالیات گزاف و نرمش
امیه ملک خویش را مضبوط و محفوظ داشتند و بکارهای بنی»نویسد: یل سقوط امویان میدر مورد دلا ،منصور عباسی

پرستی و پرداختند و از کارهای حقیر برکنار بودند تا کار به فرزندان عیاش آنها رسید که همه همتشان شهوتبزرگ می
 2.«جوئی...بودلذت

های زوال قدرت را نیز در اضمحلال داند، ریشهکه عصبیت را عامل اصلی تشکیل حکومت می گونهخلدون همانابن
پذیرد تا چه رسد باینکه ت زایل گردد نیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان میهرگاه عصبی»کند: عصبیت جستجو می

در جایی دیگر، تباهی عصبیت را عامل  3«.بلعند و از میان میبرندطلبی برخیزند و آنوقت ملتهای دیگر آنان را میبتوسعه
به باور وی،  4.شماردبرمیدولت  ، فرسودگی و سالخوردگیضعفایجاد از میان رفتن روح دلاوری و جنگاوری و 

سازد و تمام عصبیت دیگران را سرکوب می فرمانروای خودکامه»استبداد یکی از دلایل زوال عصبیت است، زیرا 
در جایی دیگر، ایجاد شکاف بین  5«.ثروتها و اموال را به خود اختصاص میدهد همةکند و ها را رام خود میعصبیت

 نظریةهرچند  6.داندو انقیاد صاحبان عصبیت را از عوامل زوال عصبیت می فرمانروا و خویشاوندانش و خواری
 همةتواند الگویی برای تحلیل زوال بداعت و ظرافت است، اما نمی دارایخلدون در مورد دلایل زوال قدرت ابن

ای کاربرد منشأ عشیرههای دارای ها فراهم کند. بنابراین، صرفاً برای آشکارسازی برخی از دلایل زوال حکومتحکومت
کید ابن .دارد های بدوی حکومتو  اعرابدهد که وی خوبی نشان میها نیز بهخلدون بر جابجایی قدرت بین عشیرهتأ

                                                           
 .354 /9دورانت، تاریخ تمدن،  1
 .2/287الجوهر، الذهب و معادنمسعودی، مروج 2
 .268 /1خلدون، مقدمه، ابن 3
 .321همان،  4
 .320همان،  5
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ارائه کوشید الگویی برای تحلیل تمام تحولات تاریخی ها با تمرکز بر دلایل زوال آن شمال آفریقا را مدنظر داشت و
 .دهد

ها و ظلم و ستم به مردم را عامل عیاشی واپسین فرمانروایان سلسله روحیةورخان عواملی مانند بیشتر اندیشمندان و م
 نتیجةاما واقعیت این است که عیاشی و خوشگذرانی فرمانروایان و ظلم و ستم به مردم  ،دانندها مینابودی حکومت

ندگان یو نما ندنکمییابی به قدرت تلاش برای دست ،هاها و گاهی نسلکسانی که سال . در واقع،زوال روح قدرت است
دچار زوال شده  شانروح قدرت دهدمیند که نشان نزبعد از کسب قدرت، به اقداماتی دست می ،اندقدرتاصلی روح 

شود یا به نقصان دچار است، زیرا روح قدرت ایستا نیست و همواره در معرض تغییر و تحول است. بنابراین، کامل می
 .دوشتشکیل حکومت شروع می لحظةگاهی از  ی کهروند ؛هد شدخوا

وقتی قدرت به دست آید، کارکرد روح قدرت معطوف به حفظ و تقویت آن است؛ کارکردی که در قالب کشورداری و 
حفظ و افزایش قدرت است و زوال روح  مثابهبه، بقا و تکامل روح قدرت بنابراین .کندمیتجلی پیدا  ،قدرتمدیریت 

حاکم و جویندگان قدرت  طبقةدر رفتار  روح قدرت های تکامل و زوالنشانه .شودمیقدرت موجب سقوط حکومت 
د، هدمیحاکم که به منتظران قدرت چراغ سبز نشان  طبقةروح قدرت در  تضعیف نشانةترین مهمو  ستهویدا

در طول تاریخ، هرگاه  به همین دلیل، .استسرنوشت کشور و قلمروشان  و نسبت به مسائل سیاسی هاآنتفاوتی بی
تفاوتی نسبت به بی ورفت فراتر نمی ،فعالیتشان از قصر و اقامتگاهشان حوزة، تضعیف شدروح قدرت فرمانروایان 

ق(  1135 -1105حسین )حکومت: سلطان نامه در مورد شاهنویسندة مکافات زوال روح قدرت بود. منزلةبهمرزها 
 سراید:آخرین پادشاه صفوی چنین می

 کرد کاری به غیر از نمازنمی        چو دشمن به ملکش زدی ترکتاز         

 1.آبکرد از غصّه چشمی پر همی           نمودی اگر خصم ملکش خراب    

عباس اول  بارز آن، شاه نمونةدر برخی موارد، فرمانروایان ایران در زوال روح قدرت در اخلافشان نقش مهمی داشتند. 
زندگی در  .سرا زندانی کردها را در حرم، آنبودپسرانش  که نگران شورشق( است. وی  1038-996)حکومت:

و به زوال روح قدرت در ارکان  شد شاهزادگانقدرت در  ةاراد گیریشکلو حتی  تکاملسرا و دوری از قدرت، مانع حرم
کرد، در مورد این های پایانی حکومت صفوی، در اصفهان زندگی میکه در سال 2کروسینسکی انجامید. صفوی دولت

عباس گفت: درست شاه» شاهزادگان صفوی است:قدرت در  ارادةفقدان  دهندةنشاندهد که سیاست، گزارشی ارائه می
ازاندازه در معرض نگاه مردم قرار داد، چون مردم عموماً خورشید در حال طلوع را نیایش ها را بیشکه شاهزاده نیست

                                                           
 .79علل برافتادن صفویان،  1

2 Krusinski 



 

13 
 

برانگیز باید بیشتر احتیاط کند. وی افزود: چون آنچه ناشناخته است وسوسه کنند... بنابراین، برای حفظ تاج و تختشمی
کنند. اند و کاملًا به آن عادت میشوند، از این زندگی راضیربیت میها که به این شیوه در انزوا تنیست، شاهزاده

 1.«دهندگاهی زندگی خود را بر شکوه شاهانه ترجیح میطلبی ندارند و گاهگونه جاهدرنتیجه، هیچ

حسین که در سلطان قدرت را اثبات کرد، زیرا شاه روحآثار نامطلوب فقدان  صفویههای پایانی حکومت وقایع ماه
ها، تصمیم گرفت یکی از شاهزادگان را به خارج از اصفهان بفرستد تا اصفهان تحت محاصره بود، برای مقابله با افغان

مقام جانشینی پدرش را بر  ،فقط سه هفته ،سراپس از ترک حرم میرزاصفیآوری کند، اما شاهزاده نیروی کمکی جمع
 2.سرا برگشتوباره به حرمسردرد، د بهانةعهده گرفت و به 

 فاتحان سبک زندگیتغییر  به قدرت و دستیابی .1 

تا زمانی که تکاپوی قدرت وجود دارد،  آغاز شود، زیرا ،یابی به قدرتدست لحظةزوال روح قدرت ممکن است از 
شود. اولین می فراهمزوال روح قدرت زمینه برای که قدرت به دست آمد، از اینروح قدرت رو به تکامل است، اما بعد 

هایش غافل کند و از درک ارزش داشتهتدریج به آنچه دارد، عادت میاست که بشر بهآن  زوالشناختی این دلیل روان
 بسیار در قیاس با نسل اول که از قدرت محروم بودند و آن را با تلاش و کوشش حاکم طبقةشود. بنابراین، نسل دوم می

به قدرت بسیار قوی  انسان دومین دلیل این است که هرچند میل تری برای حفظ آن دارند.کم انگیزةبه دست آوردند، 
یابی به سایر اهداف ای برای دستوسیله، صرفاً به یابدتحقق  هرگاههای بشری نیست و است، اما قدرت انتهای خواسته

گاه است یخوببهاز این واقعیت حاکم  طبقةهرچند  . بنابراین،شودتبدیل می ازاندازه به رفاه و آسایش که توجه بیش آ
انسانی خود به رفاه و آسایش جلوگیری  تواند از گرایش قویِ میناما به تضعیف موقعیتش منجر شود،  ممکن استخود، 

د و امری طبیعی است، زیرا نسل اول برای کسب قدرت تلاش شومی شروعنسل دوم  با معمولاً کند. این تغییر رویه 
های بعدی که کند، اما نسلشود. بنابراین، ارزش قدرت را درک میکند و در آن مسیر، متحمل سختی و هزینه میمی

 دانند.ای برای برخورداری از رفاه و تجمل میرا صرفاً وسیله قدرتای نداشتند، چنین تجربه

ق( اختلاف رویکرد نسل اول و دوم خاندان  169-158منصور عباسی و پسرش مهدی )حکومت:  ةمقایسمسعودی با 
هراسید رأی و سرد و گرم روزگار چشیده...از حادثه نمیمردی کاردیده و صاحب» کشد:به تصویر می را به قدرت عباسی

ترین مردم است و گاه چنان امساک گفتند بخشندهبخشید که میگرفت. گاه چنان میو در مقابل خطر سستی نمی
را به مرگ  ترین مردم است. تدبیر ملوک داشت و جهش شیر. باک نداشت که ملک خویشگفتند بخیلکرد که میمی

                                                           
 .37 -36کروسینسکی،  سفرنامةکروسینسکی،  1
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هزار هزار و شصت  نهصداو  ترکةدیگران حفظ کند. چندان مال بگذاشت که پیش از او و پس از او هیچ خلیفه نداشت. 
 1.«کردهزار هزار بود که وقتی مهدی به خلافت رسید همه را پخش 

نقش متفاوتی که بازی  سایةموفقیت را در این  قدرت اریکه بر زنندگانتکیه تمام کهتاریخ ایران نشان داده است  تجربة
با  هامغولو  هارکت  ، انب، دیلمیاعرا مردم ایران از انجام آن عاجز بودند. عامة، به دست آوردند؛ نقشی که کردندمی

کردند، روح و تا زمانی که این نقش را ایفا می موفق شدند بر رقبا غلبه کنند ،عنوان سرباز و جنگجواتکا به نقش خود به
محکوم بود، با زوال روح قدرت  طبقةهایی روی آوردند که مختص رو به تکامل بود، ولی زمانی که به نقش شانقدرت

 مواجه شدند.

ذرانی در گفاصله گرفتند، زیرا با رفاه و خوشگری نظامیتدریج از از تشکیل حکومت، به بعد در واقع، این فاتحان 
ندرت کاخشان را ترک به حکامی تبدیل شدند که به و کردندگری را رها نظامی هاآنبعدی های بنابراین، نسل. تضاد بود

در میان  های خود لذت ببرند.آوردند تا از زندگی در شهرها و خانهداری و تجارت روی میکردند یا به زمینمی
اند که افروز فقط تا زمانی ایمن بودهکشورهای جنگبیشتر » :اندیشمندان بزرگ، ارسطو به این مسئله توجه کرده است

اند، و در روزگار صلح، همچون اند سر در تباهی نهادهکه امپراتوری خویش را برقرار داشتهاند، ولی همینکردهنبرد می
اند؛ گناه این تباهی به گردن گیرد، خوی پیکارجوی خویش را از دست دادهمیآهنی که بر اثر بیکاری زنگار 

 2.«اندنیاموختهدرست بهره گرفتن از آسایش را به مردم  شیوةگذارانی بوده است که قانون

ها بود، با گذر زمان، در شهرها ساکن شدند دولت صفویه مدیون شمشیر آنو بقای گیری قبایل تر ک قزلباش که شکل
صفوی، هیچ شباهتی به جنگجویان نداشتند، زیرا عمدتاً به کارهای  دورةو چنان از نقش خود فاصله گرفتند که در اواخر 

این  نتیجةحکوم شبیه شدند. م طبقةدار، بازرگان و حتی کاتب و شاعر، کاملًا به عنوان زمیناداری مشغول شدند یا به
گونه توصیف ها را ایننامه فرزندان این قزلباشمکافات نویسندةقدرت بود.  روحتغییر سبک زندگی، عاری شدن از 

 د:کنمی

 زاده خوشقماش        که سنجابشان بود دایم فراشجوانان بک

 به غیر از ضروری به جای دگر نکرده ز دامان مادر سفر            

 الخلا بی ددهبه صد ناز و عزّت به بار آمده      نرفته به بیت

                                                           
 .323الاشراف، مسعودی، التنبیه 1
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 1.هااز دیده دیببارز ره خون   ها         ز راه ترّحم بر آن بچه

 محکوم طبقات. اختلاط با 2

های شود طبقة حاکم ویژگیحاکم با طبقة محکوم باعث می طبقةمحکوم فاقد روح قدرت است، اختلاط  طبقةچون 
ق( که  227 -218خلیفه معتصم )حکومت:محکوم را فراگیرد و روح قدرتش فروکش کند. به همین دلیل،  طبقة

رک را به  شاناسکان داد و از ازدواج و ارتباط خاصیهای ها را در محلهطور گسترده به خدمت گرفت، آنسربازان مزدور ت 
رک و  شهرنشینانرک با ت  سربازان اختلاط  دانستمی خوبیبه معتصم مسلم است که 2.کردها جلوگیری با غیر ت 

 .شودمیمنجر  هاآنبه زوال روح قدرت  ،عاری از روح قدرت روستائیانِ 

 . موروثی شدن قدرت3

یابی به قدرت، باعث فروکش کردن روح قدرت است، زیرا سهولت دستاصلی قدرت، یکی از عوامل  شدنموروثی 
های موروثی، برخورداری از روح قدرت و کسب کاهش یابد. اصولًا در نظام آنحفظ، افزایش و انتقال  انگیزةشود می

طور که درست همان ؛رسدکنند، برای وارثان قدرت ضروری به نظر نمیهایی که روح قدرت را ایجاد میآموزش
کمتری دارند  انگیزةی کسب ثروت یا حفظ آن، های فقیر، براهای ثروتمند در قیاس با فرزندان خانوادهفرزندان خانواده

 شود.و به همین دلیل، انتقال بین نسلی ثروت متوقف می

 . احساس آرامش4

، کردندرت شاهد صلح و آرامش بود و هر حکومتی که احساس آرامش است، تاریخ بشر بهبوده چون قدرت خواستنی 
دفاع و  انگیزةشد و احساس آرامش، باعث تداوم روح قدرت می و استقبال از خطر محکوم به زوال بود، زیرا کشمکش

سلسلة صفویه زمانی در مسیر کاهش روح قدرت قرار گرفت که  برد.، از بین میاست روح قدرت لازمةخشونت را که 
مش ها امضا کرد و آرامش در مرزهای ایران برقرار شد. همین احساس آرابا عثمانی ( راق 1049ذهاب )عهدنامة صلح 

سلیمان  میرزا ترجیح دهند. شاهعباس شحسین ضعیف را بر برادر لایق سلطان باعث شد درباریان صفوی، شاه
هرگاه »مرگ، وصیت کرد:  آستانةصفوی را گذاشت، در  سلسلة( که سنگ بنای سقوط ق 1105-1077)حکومت: 

کشورگشایی داشته باشید فرزندم عباس را پادشاه نمایید، و هرگاه استراحت خود و خرابی مملکت را خواسته باشید  ارادة
 3.«میرزا را پادشاه کنیدحسین فرزندم سلطان

                                                           
 .157علل برافتادن صفویان،  1
 .32-31یعقوبی، البلدان،  2
 .1/18آرای نادری، مروی، عالم 3
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 فاتحان . مهاجرت5

این عامل  1.داندمی مستعمرات در هاآن اقامت و کشور آن دلیر افراد خروج را پرتغال زوال دلایل از یکی دورانت ویل
 که بود عواملی از یکی فاتحان مهاجرت تاریخ، طول در و کندیمدر مورد سایر ملل، اقوام و مناطق نیز مصداق پیدا 

رک عرب، قبایل. است شده هاآن قدرت روح گیریشکل محمل در قدرت روح زوال باعث  هایسرزمین به مغول و ت 
 ترپیش که طورهمان عامل این. شوند برخوردار آنجا نعمات از فتوحاتشان، ادارة بر علاوه تا کردند مهاجرت شدهفتح
 برای گاههیچ درنتیجه،. کرد تهی قدرت روح از را زادگاهشان و شد اقوام این جنگی خصال زوال ساززمینه شد، گفته نیز
مردم »سخنان منصور عباسی در مورد اعراب حجاز شایان توجه است: . نشد تبدیل قدرت تکاپوی محل به دوم، بار

که اعراب واقعی ساکن  معتقد بوددهد منصور این سخنان نشان می 2.«اسلامند و باقیمانده عرب دیباچةحجاز 
خصال ای از اجدادشان ندارند و از حجازند، نه عراق و سایر نقاط قلمرو خلافت عباسی و اعراب مهاجر هیچ نشانه

 اند.عربی تهی شده

 

 روح قدرت در تاریخ ایران الگوی جابجایی -

ای هرگاه سلسله و شکل نگرفته است محمل، دو بار در یک یاسلسلهیا  دهد که هیچ قدرت برترهای تاریخ نشان میآموزه
 ییهاملتبنابراین،  گاه نتوانست به آن سطح از قدرت دست پیدا کند.شد، دیگر هیچدچار زوال  قوم و ملتیسقوط کرد یا 

، دیگر نتوانستند هایامپراتورتشکیل دادند، بعد از سقوط آن  یاقاره فرا هاییامپراتورکه روزگاری ابرقدرت جهان بودند و 
به حیات خود ادامه دادند. به  یامنطقهخود در عرصة جهانی دست پیدا کنند و حداکثر در حد یک قدرت  جایگاه برتربه 

جای خود را به رقبا دادند، دیگر  کهیوقتزمام امور یک کشور را به دست گرفتند،  ، قبایلی و اقوامی کههاخاندانهمین سیاق، 
گاه در یک محمل، دو بار قدرت برتر ایجاد نشد و آسیاب قدرت هیچ تر،به تعبیری دقیق نتوانستند آن را به چنگ آورند.

 بار از نوبت قدرت برخوردار شدند.نوبت بود و جویندگان قدرت فقط یکهمیشه به

. برای روشن شدن ه استکه چنین الگویی در تاریخ ایران وجود داشت دهدمیهای ایران نشان روند ظهور و سقوط سلسله
های ایران درج شده است تا الگوی گذاران سلسلهنام، خاستگاه جغرافیایی و تبار بنیانو این موضوع، جدول زیر طراحی 
 نمایش داده شود. ،آن گیریشکلجابجایی قدرت از منظر محمل 

 از مادها تا پهلوی(ایران )های سلسلهگیری روح قدرت محمل شکل

                                                           
 .310 /12دورانت، تاریخ تمدن،  1
 .11/4999طبری، تاریخ طبری،  2
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 روح قدرت گیریشکلمحمل  تبار خاستگاه نام سلسله ردیف
ماد قبیلة ایرانی/ ماد همدان مادها 1  
پارس قبیلة ایرانی/ پارس فارس هخامنشی 2  
 قبایل مقدونی مقدونی مقدونیه سلوکیان 3
پارت قبیلة ایرانی/ پارت خراسان اشکانیان 4  
فارس  ساسانیان 5 زرتشتی تروحانی ایرانی/ پارس   
 قبایل عرب حجاز عرب عربستان خلفای راشدین 6
امیهعرب/ بنی عربستان امویان 7  قبایل عرب شام 
هاشمعرب/ بنی عربستان عباسیان 8 خراسان و مردم قبایل عرب   
خراسانی /ایرانی خراسان طاهریان 9  - 

سیستانی /ایرانی سیستان صفاریان 10 سیستان عیاران   
لنهرءاماورا دهقانان ایرانی ماوراءالنهر سامانیان 11  
بویهآل 12 دیلمی مزدورانجنگجویان و  ایرانی/ دیلمی دیلمان   
رک/ قرلق سیستان غزنویان 13  غلامان ت رک ت 
رکستان سلجوقیان 14 ز ت  ز قبیلة تر ک/ غ  غ   
رک/ خلج خوارزم خوارزمشاهیان 15  قبایل ترک خوارزم ت 
ستانقبایل مغول مغول/ قیات مغولستان ایلخانان 16  
ماوراءالنهرقبایل مغول  مغول/ برلاس ماوراءالنهر تیموریان 17  
شمال عراققبایل ترکمن  ترکمن/ قراقویونلو آسیای صغیر قراقویونلوها 18  
قویونلوهاآق 19 قویونلوهاترکمن/ آق آسیای صغیر   قبایل ترکمن آسیای صغیر 
آذربایجانیایرانی/  آذربایجان صفویه 20  پیروان طریقت صفوی 
رک  /ایرانی خراسان افشاریه 21 افشارت   - 
 یشکرعلقلمرو  زندیه 22

(همدان)  
 - ایرانی/ لر

 قاجار قبیلة ترکمن قاجارایرانی/  ولایت استرآباد قاجاریه 23
، با روح قدرت گیریشکل محملاند، از لحاظ هایی که تاکنون بر ایران حکومت کردهدهد سلسلهجدول فوق نشان می

. بنابراین، متکی بودند خود ةطبق و و برخی بر قشرخود  طایفةبرخی بر ساکنان منطقه یا قبیله و  داشتند، زیراتفاوت  یکدیگر
 های ایران از مناطق مختلف بودند یا اگر تبار قومیِ تمام سلسله و شدهای مختلف جابجا میقدرت همیشه بین محمل
 پیشینةمتفاوت بودند و تاریخ و  یعنی جایی که تکاپوی قدرت را آغاز کردند،خاستگاه بیله یا یکسانی داشتند، از نظر ق

تنها از لحاظ قومی متفاوت بود. بنابراین، قدرت نه شانگذارکه پایگاه اجتماعی و شغلی بنیانمتفاوتی داشتند یا حداقل این
نیز شاهد جابجایی بود. دهقانان، عیاران، نظامیان و صوفیان هرکدام  قشری و طبقاتیاز لحاظ بلکه شد، ای جابجا میو قبیله
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گاه موفق نشدند دوباره به قدرت هایی که تشکیل دادند، هیچای، قدرت را در اختیار داشتند و بعد از سقوط سلسلهبرای دوره
گاه به آنجا و هیچ دکرمیگیری آن کوچ ، روح قدرت از محمل شکلشدمیای منقرض برسند، زیرا هرگاه سلسله

 .گشتبرنمی

دانستند. بدین میها هخامنشیفارس برخاستند و خود را وارث  منطقةاز ان است که ساسانیان مانند هخامنشی ذکرلازم به  
هخامنشی و حکومت بین سقوط  فاصلةای از تبار یکسان بود، اما گیری سلسلهترتیب، ایالت فارس دو بار شاهد قدرت

گاه به آن هیچ ،ها دانست و البتهتوان همان پارسزحمت میساسانیان، حدود پانصد سال بود و ساسانیان را بهگیری شکل
گیری ساسانیان نیز با محمل قدرت هخامنشی سلسلةگیری علاوه، محمل قدرتدرجه از قدرت دست پیدا نکردند. به

ساسانیان، پایگاه  دولت گیریرفت، اما محمل شکلای شکل گهخامنشی در محملی قبیله سلسلة، زیرا متفاوت بود
ه قرن، در خراسان به قدرت بیش از ن   فاصلةنیز با  نادرشاهعنوان خادمان معبد آناهیتا بود. طاهریان و ها بهاجتماعی آن

 شدند و نصوب، طاهریان از طرف عباسیان معلاوهبه وجود نداشت. هاآنرسیدند، ولی هیچ شباهت قومیتی و پیوندی بین 
 بارهیکبهنیز گفته شد،  ترپیشکه  طورهمانمانند حکومت زندیه نیز حکومت افشاریه  و روح قدرت عباسیان بودند همتکی ب

 بود.نروح قدرت گیری شکل نتیجةپدیدار شد و 

زیچه بود یا با اتکا نشانده و باکه دستای احیاء نشد، مگر اینها نیز باید گفت که هیچ سلسلهدر مورد احیاء برخی سلسله
 بار به دست مغولان ساقط شد، ،ق 656نمونه، خلافت عباسی که در سال  برای. ، دوباره بر اریکة قدرت تکیه زددیگرانبه 

، ق 923ق( در مصر احیاء شد و تا سال  942-648ممالیک )حکومت:  سلسلةتحت حمایت  ،ق 659در سال  دیگر
صفویه نیز تحت حمایت  سلسلة ای بیش نبودند.مسند خلافت تکیه زدند، اما بازیچههجده تن از بازماندگان عباسیان، بر 

عباس سوم به کمک نادرشاه بر تخت سلطنت  طهماسب دوم و شاه طور موقت احیاء شد. شاهبه ،خان زندنادرشاه و کریم
شاه برگزیده شد، اما این پادشاهان صرفاً بازیچه و عنوان پادخان زند بهاسماعیل سوم توسط کریم جلوس کردند و شاه

بازتولید روح قدرت در خاندان صفوی نبود، بلکه با اتکا به نادرشاه  نتیجةها بر تخت سلطنت نشانده بودند و جلوس آندست
 قدرت تکیه زدند. اریکةبر  خان،کریم و
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 یجهنت -

ها و جابجایی قدرت در هر مقطعی تابع شرایط خاصی بوده، اما از الگوی نسبتاً ثابتی هرچند ظهور و سقوط حکومت
کند، به منتظران قدرت عنوان مولد اصلی قدرت، مسیر قدرت را تعیین میکرده است، زیرا روح قدرت که بهپیروی 

 ران عاری از روح قدرت را از میدان بیرون کنند.قدرت تکیه بزنند و حکومتگ اریکةدهد تا بر فرصت می

نگاهی به تاریخ ایران و  و های تاریخی اثبات شده استبا آموزه ، بلکهروح قدرت صرفاً یک تئوری روی کاغذ نیست
کند، زیرا برخی از ملل و کشورها در بستر تاریخ، بر مسند قدرت برتر جهان تکیه زدند و جهان، این نظریه را اثبات می

و هیچ ملت یا کشوری بار این جایگاه را به دست آوردند ای تشکیل دادند، اما هرکدام فقط یکقاره های فراامپراتوری
قدرت را بین خود ناهمسان  یدر سطوح کشوری نیز همیشه مدعیان .را به دست نیاورد برقدرت جهاناجایگاه دو بار 

بین ملل، اقوام، مناطق و طبقات و اقشار مختلف جابجا شده  هموارهقدرت  ،ایران تاریخ در .دکردنمیدست به دست 
 کدام برای دو بار نتوانستند زمام امور ایران را به دست بگیرند.است و هیچ

گاهی  درجة باهرچند روح قدرت مفهومی ذهنی است، اما  توان . بنابراین، آن را نمیاست عجین شدهبالایی از تفکر و آ
ویژه معرفت معرفت به دایرةذهنی؛ مانند عشق دانست، زیرا از این قابلیت برخوردار است که در  یاز جنس مفاهیم

گاهیِ نهفته در روح قدرت که از عناصر  و سیاسی گنجانده شود روند، خاصیت معرفت آن به شمار می سازندةتفکر و آ
 .است را برایش ایجاد کرده
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ای از تصاحب قدرت ندارد و گیرد که پیشینههای قدرت، در محملی شکل میروح قدرت با تجمیع و تراکم اراده
به خواستی همگانی تبدیل شده است. بنابراین، دستاوردی جمعی و برای مردمان آن محمل یابی به قدرت دست

دلیل، از قابلیت تکامل و زوال برخوردار شود. به همین محصول گذر زمان است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می
گرا، شود. صاحبان روح قدرت از افرادی کمالکند یا محدود میاست و از لحاظ سطوح و ساحت، بسط پیدا می

صورت عقلانی، از هر ابزاری شوند که برای کسب و حفظ قدرت، بهنگر تشکیل میجو و آیندهمغرور، ماجراجو، سلطه
 کنند.ای از مقاومت و تقابل با قدرت غالب، به هدف خود دست پیدا میگیرند و بعد از دورهیازجمله خشونت بهره م

دانند گرایی فرمانروایان و از دست دادن خصال جنگی فاتحان میعواملی از قبیل تجمل نتیجةها را عموماً زوال حکومت
دهد، اما آنچه گفته شد، ای است، رخ میای و عشیرهخلدون، بر اثر زوال عصبیت که همان پیوندهای قبیلهیا به باور ابن

رود و باید عاملی پنهان و بنیادی را جستجو کرد: زوال روح قدرت؛ ها به شمار میدلایل پیدا و آشکار سقوط حکومت
 تغییر سبک زندگی فاتحان، اختلاط با طبقات نتیجةشود و درنگ آغاز مییابی به قدرت، بیزوالی که گاهی با دست

میلی بی و تفاوتی نسبت به امور سیاسیمحکوم، موروثی شدن قدرت و مهاجرت فاتحان است و خود را در قالب بی
 سازد.طلبی و حفظ قدرت نمایان میبه توسعه

تواند به قدرت برسد و تا چه زمانی قادر است قدرت را کند چه کسی میروح قدرت، قانونی است که مشخص می
گذاران کند و تفاوت تکاپوی قدرت بنیاناس، زمان مناسب برای کسب قدرت را مشخص میحفظ کند. بر همین اس

هایی که محصول روح قدرت بودند، عمر سازد. بنابراین، حکومتها با تکاپوهای شورشیان ناکام را آشکار میسلسله
گرفت و ضامن بقای ری شکل میتشد، روح قدرت متراکمتر میتری داشتند و هرچه انتظار برای قدرت طولانیطولانی

 تر بود.قدرت برای مدتی طولانی
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 .ش 1373،تهران: نشر آران .احمد تدین ترجمة .های نظام سیاسینظریه .تیبلوم، ویلیام  -
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 ش. 2536،انتشارات دانشگاه فردوسی :مشهد .چاپ دوم .اکبر فیاضتصحیح علی .تاریخ بیهقی .ابوالفضلبیهقی،  -

علوم انسانی  پژوهشگاه تهران: .از آغاز تا فروپاشی() یهصفوانحطاط دولت  هایینهزم یابییشهربیگدلی، محسن.  -
 .ش 1400و مطالعات فرهنگی، 

 .ش 1363،یساولیانتشارات  :تهران .الله شادانولی ترجمة .پلان کارپن سفرنامة .ژانپلان کارپن،  -

 .«بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامنشیان» .عطارطاهری غزاله اصغر و پور عزت، علی -
 .118 -79:(1385)21 .ش .پژوهش حقوق و سیاست

 تهران، آریا، محمدحسین ترجمة ،(منقرض و ماندهبرجای هایتمدن از حکایاتی) یختار بررسی. آرنولد بی،توین-
 .ش 1393 فرهنگی، و علمی انتشارات

 انتشارات تهران،. دوم چاپ. آرام احمد ترجمة(. تمدن گاهوارة :زمین مشرقاول ) جلد تمدن، تاریخ. ویل دورانت، -
 .ش 1354 ،اقبال

انتشارات  :تهران .چاپ دوم .ایفریدون بدره ترجمة (.اصلاح دینهجده )جلد  .تاریخ تمدن .ویلدورانت،  -
 .ش 1354،اقبال

 انتشارات: تهران. دوم چاپ. اسماعیل دولتشاهی ترجمة(. خرد عصرآغاز )21 جلد. تمدن تاریخ. ویل دورانت، -
 .ش 1354اقبال،

 .ش 1361، تهران: انتشارات خوارزمی .نجف دریابندری ترجمة .قدرت .برتراندراسل،  -

 .ش 1354،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران :تهران .ابوالقاسم پاینده ترجمة .تاریخ طبری .جریرطبری، محمد بن  -

مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  :تهران .تصحیح رسول جعفریان .نامهمکافات ؛برافتادن صفویانعلل  -
 ش. 1372،اسلامی

 .ساسان طهماسبی ترجمة .کروسینسکی )سقوط صفویه و پادشاهی نادرشاه( سفرنامة .تادئوسکروسینسکی، یوداس  -
 .ش 1402،انتشارات امیرکبیر :تهران .چاپ دوم

های صفویه بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت». جهانیجعفری سرو مریم و  سروستانی، خسروکمالی  -
 .240-211:(1397) 74 .ش ،تاریخ اسلام فصلنامة .«و مغولان کبیر هند

 .ش 1366، انتشارات کتاب پرواز :تهران .داریوش آشوری ترجمة .شهریار .نیکولوماکیاولی،  -
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 .ش 1364،کتابفروشی زوار :تهران .چاپ دوم .تصحیح محمدامین ریاحی .آرای نادریعالم .محمدکاظممروی،  -

 1365، انتشارات علمی و فرهنگی :تهران .چاپ دوم .ابوالقاسم پاینده ترجمة .الاشرافالتنبیه .ابوالحسنمسعودی،  -
 .ش

انتشارات علمی و  :تهران .چاپ نهم .ابوالقاسم پاینده ترجمة .الجوهرالذهب و معادنمروج .ابوالحسنمسعودی،  -
 ش. 1390،فرهنگی

 .ش 1377، انتشارات جامی :تهران .چاپ چهارم .مجید شریف ترجمة .قدرت ارادة .فردریشنیچه،  -

گاه :تهران .چاپ سوم .داریوش آشوری ترجمة .چنین گفت زرتشت .فردریشنیچه،  -  .ش 2535،انتشارات آ

 1396،تهران: مرکز نشر دانشگاهی .چاپ ششم .محمود مهدوی دامغانی ترجمة .مغازی .عمرواقدی، محمد بن  -
 .ش

 .ش 1371،سمت انتشارات :تهران .عبدالمعبود انصاری ترجمة .داریاخلاق پروتستان و روح سرمایه .ماکسوبر،  -

 .ش 1380،نشر نی :تهران .حسین بشیریه ترجمة .لویاتان .توماسهابس،  -

 .ش 1389،اساطیرانتشارات  :تهران .فرمرتضی ثاقب ترجمة .تاریخ هرودت .هرودت -

 .ش 2536،بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران .محمدابراهیم آیتی ترجمة .البلدان .واضحیعقوبی، ابن - 

 


